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 چكیده

انواع  یبند و دسته نییو تع یضمن ینوشتار حاضر با هدف درک معان

البلاغه، در کنار  کار رفته در نامۀ دهم نهج به یگفتار یها کنش

 یۀظرآن را بر اساس ن یساختار یها یژگیو ،یسبک یها یژگیو

 نیقرار داده است. به ا لی( مورد تحل9101گفتمان سرل ) لیتحل

( به 5004صالح ) یصبح ۀنسخ اسمنظور ابتدا متن نامه براس

گفتار مشخص  شد و سپس نوع کنش هر پاره میتقس ییگفتارها پاره

کنش  55از مجموع  دهدکه ینشان م قیتحق یها افتهیگشت. 

 7با تعداد  یبید و کنش ترغمور 1با تعداد  یکنش اظهار ،یگفتار

 یها کنش نیشتریب بیمورد به ترت 0با تعداد  یمورد و کنش عاطف

 یمورد کنش اعلام 9نامه  نی. در اباشند ینامه م نیرفته در ا کاربه 

دو کنش  یبه کار نرفته است. فراوان یاست و کنش تعهد کار رفته به

)ع(  یمام علاست که ا نینامه نشانگر ا نیدر ا یبیو ترغ یاظهار

 حتینص»، و «دستور دادن»، «هشدار دادن» قیداشت از طر یسع

نامه هر کنش با سبک و  نیباز دارد. در ا گرا از جن هیمعاو« کردن

شده است و نوع کلمات و ساختار جملات  انیساختار مشخص ب

 هماهنگ با کنش به کار رفته است.

 ـتحلالبلاغـه، نامـۀ دهـم، کـنش گفتار،     نهـج  :ها کلیدواژه گفتمـان،   لی

 .جان سرل ،یسبک یها یژگیو

 

Abstract 

With the aim of understanding the hidden layers 

and knowing the desired effects of this letter, the 

present article has adopted a discourse analysis 

approach to analyze the letters based on Searle’s 

(2015) category of speech act and its structural 

features. For this purpose, first, the text of the 

letter was divided into utterances, and then their 

respective speech acts were identified. The 

findings showed that out of a total of 22 actions, 

representative acts with 8, directive acts with 7 

and expressive acts with 6 occurrences were the 

most frequently used speech acts in this letter. 

Moreover, the declarative act had only one 

occurrence, and the communicative speech act 

was absent in the corpus. The frequency of 

directive and representative speech acts in this 

letter indicates that Imam (A.S., peace be upon 

Him) has tried to prevent Muawiya from war 

through ‘warning’, ‘ordering’, and ‘advising’. In 

this letter, each action was expressed with a 

specific style and structure, and the type of words 

and the structure of the sentences were used in 

harmony with the action. 

Keywords: Nahj al-Balagha, 10th Letter, Speech Act, 

Discourse Analysis, Cognitive Text, Searle. 
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 مقدمه
شود کـه   ه میای برای هدفی خاص نوشت هرگونه اثر و نوشته

در ارتباط با موقعیّت و بافت اجتمـاعی زمانـه زاده شـده و بـا     
ــه دارد   ــز رابط ــان نی ــگ و ادب آن زب ــج. فرهن ــ نه ه البلاغ

ها و سخنان قصار امام علـی)ع(   ها و نامه ای از خطبه مجموعه
رضی گردآوری شده اسـت و یکـی از    است که به وسیلۀ سید

بلاغت شمرده  مهمترین کتب ادب عربی و سمبل فصاحت و
سرشـار از مضـامین دینـی، اخلاقـی،      هالبلاغ ـ نهـج شـود.   می

به تربیتی، اجتماعی، سیاسی، تـاریخی، علمـی و ادبـی اسـت.    
 ـنامۀ دهم و نـوع تعـابیر امـا     دلیل ماهیت سیاسی ، )ع( یم عل

شناختی مـتن   نگارندگان تلاش دارند تا از طریق تحلیل زبان
(، 901-979: 5004) 9نسخه صبحی صـالح این نامه براساس 
( از کـنش  9101) 5گانـه سـرل   بنـدی پـنج   و با تکیه بردسـته 

از نامه بـا   ، ارتباط و هماهنگی کنش گفتاری هر بخش9گفتار
را مـورد   پیامی که امام علی)ع( به دنبال انتقال آن بوده است

 آن را تحلیل و بررسی کنند. ضمنی بررسی قرار دهد و معنای
شود بـه تحلیـل معنـای     عی میدر تحلیل گفتمان معمولاً س»

های مختلفـی ماننـد    ها از راه ضمنی پرداخته شود. این ناگفته
هـای ضـمنی    ها، دلالـت  بررسی واژگان یک متن و معانی آن

های موجود در متـون، سـاختار    واژگان و عبارات، پیش انگاره
« شـوند  توانند آشـکار  های نحوی مختلف می لفهؤجملات و م

بر ایـن اسـاس نوشـتار حاضـر      (.4 :9919 )سیدی و حامدی،
هـای   چه نـوع کـنش  » کند: پاسخ به سؤالات زیر را دنبال می

گفتاری و به چه میزان در کلام امام علـی)ع( بـه کـار رفتـه     
های گفتـاری نامـه    چه ارتباطی بین محتوا و کنش» ؛«است 

 «.های سبکی این نامه چگونه است  ویژگی»؛ و «وجود دارد 
ت فوق ابتدا پیشینه پژوهش و سپس برای پاسخ به سؤالا

های گفتاری طـرح   ( از کنش9101) گانه سرل بندی پنج دسته
ساز شد امام علی  به شرایط و فضایی که زمینهسپس  شود. می

)ع( به نوشتن این نامه بپردازد و هدف ایشـان از نوشـتن آن   
هـای سـبکی آن    متن نامه و ویژگیپرداخته خواهد شد. آنگاه 

 گرفت.خواهد ی تحلیلی مورد بررسی قرار به روش توصیف

 پیشینۀپژوهش
تاکنون مقالات و کتـب فراوانـی بـا موضـوع تحلیـل کـنش       

                                                                         
البلاغه  ، یکى از نسخ معتبر نهجصبحى صالحبه تصحیح « البلاغه نهج» .9

 است.
2. J. R. Searle 
3. speech act 

گفتاری نگاشته شده، ولی استفاده از این سبک در حوزه متون 
بررسـی  » سابقه طولانی نـدارد.  هالبلاغ لاخص نهجادینی و ب

اثـر  « تأثیر جنسـیت در گفتمـان دو ترجمـه معاصـر از قـرآن     
تحلیـل گفتمـان ادبـی    » (، مقالـه 9910تانی و دسـتوری ) بس

از روشــنفکر و محمــدی « هــای حضــرت زینــب )س( خطبــه
 (؛ مقاله خرمی و9911) ثر العموشا «گفتمان قرآن» (؛9911)

های حسابرسی در قیامـت   شیوه»( تحت عنوان 9910بابایی )
تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو » ؛«از منظر قرآن

تحلیـل  »(؛ 9919توسط سـیدی و حامـدی )  « ر قرآنجزء آخ
)مبتنی بر الگوی تنشی(  شناختی گفتمانی سوره الرحمن نشانه

 ـ»(، 9919الـدین )  لیف شریفی و نجـم أت  -ثیر بافـت زمـانی  أت
ی فراوانــی انــواع  مکـانی بــر تحلیــل کــنش گفتــار؛ مقایســه 

« های مکـی و مـدنی قـرآن کـریم     های گفتار در سوره کنش
تحلیـل  »و مقالـه   (؛9914) معصـوم و رادمـرد   نگاشته حسینی

 (9910نگاشـته فضـائلی و نگـارش )   « هالبلاغ نهج 29خطبه 
گفتمان متـون   واکاوی شناختی به با رویکردهایی زبانهمگی 

 بنیاد نظری نوشتار حاضر رویکردی از سویی ؛اند هپرداخت دینی
ۀ تحلیل سـاختار سـور  »ویژه با مقاله  مشابه با آثار فوق دارد به

دسـترنج و  « )کنش گفتار جان سـرل  یۀنظر مبنایبر  شمس
 از سوی دیگـر، حـوزه مـورد بررسـی آن،     (؛9911ی، ذوالفقار

البلاغه، تا آنجـا کـه نگارنـدگان بررسـی      دهم نهج یعنی نامۀ
 فرکلاف یگفتمان انتقاد یالگو یبر مبنااند، پیشتر تنها  کرده

اسـت.   دهتحلیـل ش ـ  (9911ی، اقبـال  و نـژاد،  یادیص ـ یی،ذکا)
گونه با استفاده از مبانی زبانشناسـی و   نوشتار حاضر نیز همین

و  هالبلاغ ـ نهـج بررسی عبـارات بخشـی از    تحلیل گفتمان به
عـلاوه   بـه  های گفتـاری  بندی هر عبارت به انواع کنش دسته

 است. های سبکی آن پرداخته بررسی ویژگی

 آشتتنایی بتتا محتتتوا و شتتأن صتتدور نامتتۀ دهتتم  

 هالبلاغ نهج
 90امۀ دهم امامعلی)ع( به معاویه در سرزمین صفین سـال  ن»

این نامـه را نصـر   هجری پیش از آغاز نبرد نوشته شده است؛ 
زیسته، در کتـاب صـفین    بن مزاحم که قبل از سیّد رضى مى

آورده و بعد از سیّد رضى، ابـن عسـاکر در تـاریخ دمشـق در     
سـیّد   شرح حال معاویه آن را نقل کرده اسـت. البتهـه آنچـه را   

رضى آورده تمام نامه نیست و نامه آغازى دارد که در مصـادر  
در واقـع   (.550 :9401 )حسـینی،  «آمـده اسـت   هالبلاغ ـ نهج

های معاویه  سازی و روشنگری از فرافکنی محتوای نامه شفاف
هـای   است. بخشی از این نامه به افشاگری در مـورد ویژگـی  



 22    گفتار جان سرل کنش ۀیالبلاغه بر اساس نظر نامۀ دهم نهج یو سبک یساختار لیتحلزاده و همکاران:  احمدی

دیـد حملـه   رفتاری و اعتقادی معاویـه و بخـش دیگـر بـه ته    
دهد. امام علی )ع( در نامۀ دهم  نظامی و اتهامات او پاسخ می

های شخصـیتی و   ضمن ارشاد و تحذیر معاویه و بیان ویژگی
خانوادگی معاویه، در فرازی از این نامه خود را مبرا از اتهامات 

داند و به او نسبت به عاقبت  وارده، مبنی بر کشتن عثمان می
محتـوای نامـه و ترجمـۀ آن در     د.ده برپایی جنگ هشدار می

 است. ( آمده9جدول )

 آن ۀ( و ترجم901-979: 5004صالح ) یبراساس نسخه صبح هالبلاغ نامۀ دهم نهج یگفتارها پاره. 5 جدول

 ردیف پاره گفتار

هَّجَتْ بِزیِنتَِهاَ، وَخَدعََتْ بِلذََّتِهاَ. دَعَتکَْ وَکَیْفَ أنَْتَ صاَنِعٌ إِذَا تَکَشَّفَتْ عنَْکَ جلَاَبِیبُ ماَ أنَْتَ فِیهِ مِنْ دُنْیاَ قَدْ تبََ
 فَأَجبَْتَهاَ، وَقَادتَْکَ فاَتَّبعَْتَهاَ، وَأَمَرتَْکَ فَأطََعْتَهاَ

9 
 هاى دنیا زینت شده است. هایى که به زیبایی هاى رنگین تو کنار رود، جامه چه خواهى کرد، آنگاه که جامه

 ریب داده، تو را به سوى خود خواند، و تو به دعوت آن پاسخ دادى، فرمانت داد و اطاعت کردى.هاى خود ف دنیا تو را با خوشى

 وَإنَِّهُ یُوشِکُ أنَْ یَقِفَکَ وَاقِفٌ علََى مَا لاَ یُنجِْیکَ مِنْهُ مِجنٌَّ
5 

 دهد. اى نجاتت نمى کند که هیچ سپر نگهدارنده همانا به زودى تو را وارد میدان خطرناکى مى

 فاَقعَْسْ عنَْ هَذَا الاَْمْرِ، وَخُذْ أهُْبَهَ الْحِساَبِ، وَ شمَِّرْ لمَِا قَدْ نَزَلَ بکَِ
9 

 آید. اى معاویه از این کار دست بکش، و آماده حساب باش، و آماده حوادثى باش که به سراغ تو مى

 کَ مَا أغَْفَلْتَ مِنْ نفَْسِکَ،وَلاَ تُمکَِّنِ الْغُوَاهَ منِْ سَمْعِکَ، وَإِلاَّ تَفْعَلْ أعُْلِمْ
4 

 اى. زدگى قرار گرفته دارم که در غفلت به گمراهان فرومایه گوش مسپار، اگر چنین نکنى به تو اعلام مى

 الدَّمِفَإِنَّکَ مُتْرفٌَ قَدْ أَخَذَ الشَّیْطاَنُ مِنکَْ مَأْخذََهُ، وَبَلَغَ فِیکَ أمََلهَُ، وَجَرَى منِْکَ مَجرَْى الرُّوحِ وَ

رسد، و چون روح و خون در سراسر وجودت  کند، و با تو به آرزوهایش مى اى هستى که شیطان بر تو حکومت مى همانا تو نازپرورده 2
 جریان دارد.

رَف باَسِق، ونََعُوذُ باِللهِ مِنْ لُزوُمِ وَ مَتَى کنُْتُمْ یاَ مُعاَویِهَُ ساَسهََ الرَّعِیَّهِ، ووَُلاَهَ أَمْرِ الاُْمَّه؟ِ بِغَیْرِ قَدَم ساَبِق، وَلاَ شَ
 0 سَوَابِقِ الشَّقَاءِ.

 دار. هاى ریشه برم از گرفتار شدن به دشمنى پناه به خدا مى

 وَأُحَذِّرُکَ أَنْ تَکُونَ مُتمََادیِاً فیِ غِرَّهِ الاُْمْنِیِّهِ، مُخْتلَِفَ الْعلَاَنِیهَِ وَالسَّریِرهَِ
7 

 اینکه به دنبال آرزوها تلاش کنى، و آشکار و نهانت یکسان نباشد. ترسانم از تو را مى

لَمَ أیَُّناَ المَْریِنُ عَلَى قَلْبهِِ وَ قَدْ دعََوْتَ إِلَى الْحرَْبِ، فدََعِ النَّاسَ جاَنِباً وَاخْرجُْ إِلَیَّ، وأََعْفِ الْفَریِقَیْنِ مِنَ القِْتاَلِ، لِتَعْ
 وَالْمُغَطَّى علََى بَصَرهِِ

1 
گویى مردم را بگذار و به جنگ من بیا، و دو لشکر را از کشتار باز دار، تا بدانى پرده  اى، اگر راست مى معاویه مرا به جنگ خوانده

 تاریک بر دل کدام یک از ما کشیده، و دیده چه کس پوشیده است.

مَ بَدرْ، وَذَلکَِ السَّیْفُ معَِی، وَبِذَلِکَ الْقَلْبِ أَلْقىَ عَدُوِّی، ماَ ! فأََناَ أبَُو حسََن قاَتلُِ جَدِّکَ وَأَخیِکَ وَخاَلِکَ شدَْخاً یَوْ
مْ فِیهِ مُکرَْهیِنَوزَعَمَْتَ أَنَّکَ اسْتبَْدلَْتُ دیِناً وَلاَ اسْتحَْدَثْتُ نَبِیاًّ. وَإِنِّی لَعَلَى الْمِنْهاَجِ الَّذِی ترََکْتُموُهُ طاَئِعِینَ، ودََخَلْتُ

 1 راً بِدَمِ عُثْماَنَجِئْتَ ثاَئِ
باشم که سر آنان را شکافتم، امروز همان شمشیر با من است، و با  من ابوالحسن، کشنده جدّ و دایى و برادر تو در روز نبرد بدر مى

ى قرار ام، من بر همان راه راست اله کنم. نه بدعتى در دین گذاشته، و نه پیامبر جدیدى برگزیده همان قلب با دشمنانم ملاقات مى
 اى دارم که شما با اختیار رهایش کرده، و با اکراه پذیرفته بودید. خیال کردى به خونخواهى عثمان آمده

ضَّتکَْ جُّ مِنَ الْحرَْبِ إِذَا عَوَلَقَدْ عَلمِْتَ حَیْثُ وَقَعَ دَمُ عُثْماَنَ فَاطْلُبهُْ مِنْ هُناَکَ إنِْ کُنْتَ طاَلِباً، فکََأَنِّی قَدْ رأََیْتُکَ تَضِ
واَقِعِ، ومََصاَرِعَ بَعدَْ ضَجِیجَ الْجِماَلِ باِلاَْثْقاَلِ، وَکَأنَِّی بِجَماَعَتِکَ تَدعُْونِی جَزعَاً مِنَ الضَّرْبِ المُْتَتاَبِعِ، وَالْقضََاءِ الْ

 مَصاَرِعَ، إِلَى کِتاَبِ اللهِ، وهَِیَ کاَفرَِهٌ جَاحِدَهٌ، أوَْ مُباَیِعهٌَ حاَئِدهَ
 همانا من تو را در جنگ گویى از آنها مطالبه کن. دانى خون او به دست چه کسانى ریخته شده است. اگر راست مى حالى که مىدر  90

 صبرى از ضربات پیاپى بینم که لشکریانت با بى دهى، و مى نگرم که چونان شتران زیر بار سنگین مانده، فریاد و ناله سر مى مى
کنندگان  خوانند در حالى که لشکریان تو، کافر و بیعت ها، مرا به کتاب خدا مى خاک افتادن مداوم تنشمشیرها، و بلاهاى سخت، و بر 

 پیمان شکنند.
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 گانه سرل ازکنش گفتار بندی پنچ دسته
سخن گفتن به یک زبان، وارد شدن در نوعی  اعتقاد سرل هب

مند و بسیار پیچیـده اسـت؛ از نظـر او هـر چـه را       رفتار قاعده
هـا را   توان بیان کرد و زبان نه تنها پدیـده  قصد کرد می بتوان

: 9101ها نیـز نقـش دارد )   کند بلکه در اجرای آن توصیف می
گفتار اسـت کـه طبـق یـک تعریـف       (. و این همان کنش55
« تحقق صـوری جملـه اسـت   صورت گفتاری یا نوشتاری و »

کـنش اسـت؛ از    9گفتار (. واحد تحلیل پاره44: 9919)صفوی، 
گوینـده بـا بیـان    ( »59-52: 9112رل و ونـدرویکن ) نظر س ـ

، 5دهـد: تلفظـی   جمله دست کم سه کنش جداگانه انجام مـی 
. یعنی نوع الفاظ به کـار گرفتـه شـده و    4و منظوری 9ای گزاره

بیان سخن با این الفاظ و سپس انتقال منظور و مقصود خـود  
هـای منظـوری را    سرل سپس کنش«. ها با این الفاظ و گزاره

 کند:   پنج دسته تقسیم میبه 
های گفتاری گفتـه   به آن دسته از کنش: 2یکنش اظهار

دهندۀ باور گوینـده از درسـتی امـور اسـت.      شود که نشان می
ای کـه   گیـری  اظهاراتی چون بیان واقعیـت، تصـدیق، نتیجـه   

گونه که هسـت یـا بـاور دارد،     گوینده از طریق آنها دنیا را آن
 دهد. نشان می

شود کـه   ها گفته می به آن دسته از کنش :0یبیکنش ترغ
گوینده بـا بـه کـارگیری آنهـا، دیگـری را بـه انجـام کـاری         

افعال کـنش  دارد و بنابراین بیانگر خواستۀ گوینده است.  وامی
 شود. می چون خواستن، دستور دادن یشامل افعال یبیترغ

: نـوعی کـنش گفتـار اسـت کـه گوینـده       7کنش عاطفی
کند. کـه   ن خارج را با آن بیان میاحساس خود نسبت به جها

شامل حالات روانی و نمود احساساتی از قبیـل غـم، شـادی،    
 تنفر، لذت یا درد است.

های گفتاری هستند کـه   : آن دسته از کنش1کنش تعهدی
کنـد و   گوینده با آنها خود را ملزم به انجام کاری در آینـده مـی  

قـول دادن،  چـون   یافعـال بنابراین بیانگر قصد گوینده هسـتند.  
 نوع کنش گفتار هستند. ینا یسوگند خوردن و تعهد دادن دارا

های گفتاری است کـه   : آن دسته از کنش1یاعلامکنش 

                                                                         
1. utterance  

2. utterance act 
3. prepositional act  

4. perpositional act  

5. representative act 
6. directive act 

7. expressive act 

8. commissure act 
9. declarative act 

بیان آنها به تغییر اوضاع دنیـای خـارج بینجامـد. افعـالی کـه      
ند از: اعلام کردن، محکوم ت عبارت باشند حاوی این کنش می

نقـل از   ؛ بـه 70-79: 9917)یـول  « کردن و منصوب کـردن. 
 (.70-72: 9911رنج و ذوالفقاری  دست

هـای منظـوری در ارتبـاط     با توجه به اینکه فهـم کـنش  
ای است، نوشتار حاضـر در   مستقیم با دو کنش تلفظی و گزاره

ها به تحلیل الفاظ و عبارات و ارتباط آنها  گفتار بندی پاره دسته
 با کنش مورد نظر نیز توجه دارد.

 البلاغه دهم نهج نامۀتحلیل کنش گفتاری 
 کنش اظهاری

امام علـی )ع( در ابتـدای نامـه بـه منظـور جلـب توجـه ذهـن         
مخاطب برای سرتا پا گوش شدن و آگاه ساختن او از آنچـه در  

وکَیَْـفَ أنَتـتَ   »کنـد کـه    انتظار اوست این پرسش را مطرح مـی 
گـاه  چه خواهى کـرد آن  »( 9گفتار  )پاره....« صاَنعٌِ إذِاَ تکَشََّفتَْ 

اى  هاى )پر زرق و برق( این دنیا را که در آن فرورفتـه  که لباس
هایش خود را جلوه داده و بـا   از تنت برگیرند، دنیایى که با زینت

ا امـام علـی)ع( بـا بیـان     «.هایش )تو را( فریب داده اسـت  لذت
شدت دنیاطلبی معاویه، قصد تصویرسازی و حاضر کردن آنچـه  

چشـمانش را دارد. در ادامـه در    ور است در مقابـل  در آن غوطه
امام بـه بیـان    فإَنَِّکَ متُترفٌَ قدَْ أخَذََ الشَّیطْاَنُ ...(گفتار پنجم ) پاره

هـای   پردازد چراکـه از ویژگـی   های شخصیتی معاویه می ویژگی
 ناپسند معاویه مترف بودن است.

مَتَى کُنتتُمْ یَـا مُعَاوِیَـهُ سَاسَـهَ     گفتار ششم )و نیز در پاره
صلاحیتی معاویه حقیقـت   امام علی )ع( با بیان بیرَّعِیَّهِ...( ال

رک: دشـتی،  کند. ) سابقه شقاوتمندانه ابوسفیان را فاش می
وَ قَدْ گفتار هشتم ) امام علی)ع( در ادامه در پاره( 901: 9917

دَعَوْتَ إِلَى التحَرتبِ، فَدَعِ النَّاسَ جَانِبـاً وَاختـرُجْ إِلَـیَّ، وَأَعْـفِ     
عدم علاقـه خـود بـه ایجـاد جنـگ و      رِیقَیْنِ مِنَ التقِتَالِ( التفَ

گنـاه را بـه طـور تلـویحی      خونریزی و کشته شدن افراد بی
گفتار برای تأکید  دهند، آن امام علی)ع( در این پاره نشان می

کـه معاویـه مقابـل دیگـران پـرده جهالـت و        بیشتر بر ایـن 
 وقَلتبِهِ گمراهی کشیده است، به صورت صریح به دو عضو )

اند تا ایـن   ( که جزئی از بدن انسان هستند اشاره کردهبَصَرِهِ
امر را برای همگان به اثبات برسانند. هـم چنـین آوردن دو   

( که به معنای جنگ اسـت در  التقِتَالِ و التحَرتبِواژه مترادف )
گناه از جنگ  تکرار خواسته خود مبنی بر، برکناری مردم بی

 است.  تأکید فرموده
برد  سپس امام بهانه معاویه برای جنگ را زیر سؤال می
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وَ زَعَمْتَ اءَنَّکَ جِئتَ ثائِرا بعُثتمانَ، وَ لَقَدْ عَلِمْتَ »گوید:  و می
تو « »وَقَعَ دَمُ عُثتمانَ فَاطتلُبْهُ مِنت هُناکَ إِنت کُنتتَ طالِبا یْثُحَ

ای بـه   که به گمان خود به قصد خونخـواهی عثمـان آمـده   
دانی که خون او کجا ریختـه شـد پـس از آنجـا      میدرستی 

امـام علـی)ع( بـا    «. طلب کن اگر طالب خـون وی هسـتی  
ــتَ»آوردن کلمــه  ــی« زَعَمْ ــن را م ــه  ای ــد ک خواهــد بگویی

خواهی عثمان فقط گمان و بهانه برای جنگ اسـت، و   خون
( توسـط  تَ( و همچنین ضمیر )دَمُ و عُثتمَانَتکرار دو کلمه )

ــر  امــام علــی)ع( بیــا نگر ادعــای نابجــای معاویــه مبنــی ب
خواهی عثمان و تأکید نابجای او بر این ادعاست؛ امام  خون

کند کـه مـن جـزء قـاتلان      علی)ع( در این قسمت بیان می
خـواهی داری،   عثمان نیستم، بنابراین اگر واقعاً قصـد خـون  

ها را  مطالبه خون او متوجه کشندگان او است که خودت آن
، از «إِنت کُنتـتَ طَالِبـاً  »هان آن هسـتی  اگر خوا !شناسی می

همان راه، باید پیگیر باشی، طالب بودن حقیقـی او را نفـی   
اش عدم تسلیم  لازمه« إن»کند زیرا بیان شک به وسیله  می

و اعتقاد امام علی)ع( است به اینکه معاویه حقیقتاً خونخواه 
تـوان در کـل،    . مـی (950 :9919 یـدری، )حباشد  عثمان می

این کلمات و ضمیر را علاوه بر نقشی که در انسـجام   تکرار
گفتار دارد، در مسئله رفع اتهام، بلکه تغییر جهت آن بـه   پاره

 سوی خود معاویه نیز مؤثر دانست.
در انتها به بیان عاقبت جنگی که معاویه قصد برپایی آن 

امـام   )ئِـدَه وَهِیَ کاَفِرَهٌ جاَحِدَهٌ، أَوْ مبَُایِعَهٌ حَا( پردازد را دارد می
های پیـاپی   سپاهیانت درگیر و دار ضربت»فرماید:  علی)ع( می

خوانند، حال آنکه مشتی کـافر   نالند و مرا به کتاب خدا می می
 «و منکرند.

 کنش ترغیبی
قَـدْ تَبهََّجَـتْ...وَ أَمَرَتتـکَ    »گفتار نخسـت   پارهدر  امام علی )ع(

دنیـا خـود را بـا     کـه »فرماید:  خطاب به معاویه می« فَأَطَعْتهََا
هایش فریبت داده  داده و با لذت زینت کردن، خوش نما جلوه

سوی خود دعوت نمود پس تو پـذیرفتی و   هطوری که تورا ب هب
تو را راهبری کرد و تو پیروی کردی و به تو فرمان داد و تـو  

ضمن تـوبیخ و مـذمت معاویـه    امام علی)ع( «.اطاعت نمودی
و معاویه را از ادامه این روند و  قصد هشدار دادن به او را دارد

کند که عاقبتی جـز نـابودی و هلاکـت     عاقبت آن برحذر می
 برای او در پی نخواهد داشت.

امام علـی )ع( در ادامـه معاویـه را مـورد تحـذیر قـرار       
واقِـفٌ عَلـى    یَقِفَکَاءَنت  یُوشِکُوَ إِنَّهُ »ٌفرماید  دهد و می می

در ایـن  « إِنَّ». آوردن ادات تأکید «مِنتهُ مُنتجٍ. یُنتجِیکَما لا 
هشدار دادن معاویه به قیامت و تأکید بر  گفتار به منظور پاره

رسیدن ناگهانی مرگ است کـه فرصـت را از دسـت آدمـی     
توانـد از   ای نمـی  گیرد و اطمینان به اینکه هیچ بازدارنده می

پیش آمدن آن جلوگیری نماید، و در ادامـه او را بـا عبـارت    
از ادعای باطل خلافـت بـر حـذر    « عَنت هَذَا الاتَمْرِ فَاقتعَسْ»

دارد و از روی تخویف و تهدید به آمادگی برای حساب و  می
( و آمادگی بـرای آنچـه از   )وَخُذت أُهْبَهَ التحِسَابِکتاب آخرت 

( امـر  شَمِّرت لِمَـا قَـدْ نَـزَلَ بِـکَ    گردد ) عذاب بر وی نازل می
لوقوع بـوده بـه صـورت    چون این حوادث قطعى اکند، و  می

در « قَدْ»، وجود ادات فعل ماضى )نَزَلَ بِکَ( بیان شده است
که نشانگر تأکید است، بـا یـک موقعیـت    « نََزَل»آغاز فعل 

 جنگی متناسب است.
گفتـاری کـه دارای کنایـه     در ادامه امام علی )ع( با پاره

معاویه  لت أُعْلِمْکَ()وَلاَ تُمَکِّنِ التغُوَاهَ مِنت سَمْعِکَوَإِلاَّ تَفتعَ است
را از گوش سپردن به نظرات و پیشـنهاداتی کـه دسـتیاران    

دارد چرا که عاقبتش جـز   دهد، برحذر می اغواگرش ارائه می
دهد که  معصیت و نافرمانی خداوند نخواهد بود و هشدار می

ای، افتادن در گردباد گمراهی و  در پیش گرفتن چنین شیوه
سـقوط در عـذاب پروردگـار     ضلالت بوده، و رهـاوردی جـز  

« وَجَـرَى مِنتکَ...وَالـدَّمِ  »ذکر است که قابل نخواهد داشت. 
ان الشـیطان  »ای است به حدیث پیـامبر)ص(   ایماء و اشاره

شیطان، همانند گـردش  « )لیجری من بنی آدم مجری الدم
(. امام 592: 9119)بخاری، « خون در تن آدمی جریان دارد!
ت دنیوی معاویه آگـاه بودنـد،   علی)ع( که بر حقیقت شخصی

 یقَیْنِوَ اءَعْـفِ التفَـرِ   یَّ،فَدَعِ النهاسَ جانِبا وَاخترُجْ إِلَفرماید ) می
عَلـى قَلتبِـهِ وَالتمُغَطهـى عَلَـى      ینُالتمَـرِ  یُّنَـا اءَ یُعْلَمَمِنَ التقِتالِ لِ

( مردم و طرفین جنگ را از نبرد بر حذر بـدار. هـدف   بَصَرِهِ
ین تهدید و تحذیر ثابت کـردن شخصـیت   امام علی)ع( از ا

ــوم گــردد   ــود و اینکــه معل ــرای وی و دیگــران ب ــه ب معاوی
های گناه و معصیت چشم و دل چه کسی را پوشانده  حجاب

که آن کس که به آخرت دل بسته و آن را جستجو  است چرا
کنـد گرچـه کشـته     کند هرگز صحنه نبرد را تـرک نمـی   می

 (.00: 5007 ؛ بحرانی،419: 9915شود  )دشتی، 

 کنش عاطفی
امام علی )ع( به اشکال مختلفـی از کـنش عـاطفی در نامـه     
استفاده کـرده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن نامـه بـه          
موضوعات مختلف توجـه شـده، متناسـب بـا هـر موضـوع از       
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کنشی استفاده شده است. بخشی از این نامه به افشـاگری در  
ویه و بخش دیگر بـه  های رفتاری و اعتقادی معا مورد ویژگی

دهد. امام علـی )ع(   تهدید حمله نظامی و اتهامات او پاسخ می
هـای   ضمن ارشاد و تحذیر معاویه و بیـان ویژگـی  90در نامۀ 

شخصیتی و خانوادگی معاویه، در فرازی از این نامـه خـود را   
دانـد و بـه او    مبرا از اتهامات وارده، مبنی بر کشتن عثمان می

دهد و در این فضا از  یی جنگ هشدار مینسبت به عاقبت برپا
 برد. کنش عاطفی بهره می

وَکَیْـفَ  گفتارهـای )  امام علی )ع( در ابتدای نامه در پاره
بـه بیـان شـدت    ).أَنتتَ صَانِعٌ إِذَا تَکَشَّفَتْ عَنتـکَ جَلاَبِیـبُ   

است و به سرزنش و   دنیادوستی و دنیازدگی معاویه پرداخته
هـای دنیـا گرفتـار     نه در دام لذتپردازد که چگو هجو او می

فَإِنَّکَ مُتتـرَفٌ قَـدْ أَخَـذَ    گفتار ) شده است، و در ادامه در پاره
.( امام علی)ع(، معاویـه را بـه داشـتن    الشَّیْطَانُ مِنتکَ مَأتخَذَهُ

کند و با این مطلب کـلام را   های ناپسندی مذمّت می صفت
چنان که  آن دهد، در چارچوبی عاطفی و تأثیربرانگیز قرار می

روحیه کلی معاویه، متأثر از شیطان بوده است. امام علی)ع( 
الرُّوحِ وَالدَّمِ(، که به بهترین شکل، با گزینش الفاظی چون )

دارد کـه   ، بیـان مـی  انگیـزد  شور و هیجان درونـی را برمـی  
شیطان در وجود معاویه، همانند جـان و خـون او، در تمـام    

ن یافته است )حمیـدزاده  های وجودش جریا ها و شریان رگ
 (.10: 9912گیوی، 

و مَتَى کُنتتمُْ یَا مُعَاوِیَهُ گفتار ) و در جای دیگر یعنی در پاره
سَاسَهَ الرَّعِیَّهِ، وَولُاَهَ أَمْرِ الاتُمَّهِ  بغَِیْـرِ قـَدَم سـَابِق، ولَاَ شَـرَف     

( امام علی )ع( در پی هجو معاویه و بیان عدم صلاحیت بَاسِق
تصدی مسئولیت است که نه از دانش لازم برخوردار  او، برای

ای در این راه دارد و نـه ایـن کـه از سـابقه      است و نه تجربه
افتخارآمیز و شرافت خانوادگی برخوردار است تا بتوانـد دیگـر   

ساسـۀ الرعیـۀ و   های خویش را پوشش دهد. کلمـات )  کاستی
در ایـن   (مامداران امّت و فرمانده هـان ملهـت  ولاۀ أمر الامۀ:ز

اند. امـام علـی )ع( بـا آوردن ایـن دو      پاره گفتار مترادف آمده
)بِغَیْرِ قـَدَم سـَابِق( و )ولَاَ شَـرَف    کلمه و پس از آن دو عبارت 

قصد داشته به این مسئله اشاره کند که نه تنها شخص  بَاسِق(
ای ندارد، بلکه تیره  معاویه در عرصه سیاست و مدیریت سابقه

انـد. در ضـمن    ر زشتی و خردستیزی بودهو تبارش هم، مظاه
آوردن این پاره گفتار با سیاق استفهام انکاری به این استدلال 

ــی  ــبب م ــرده، و س ــک ک ــترگردد   کم ــتی آن بیش ــود درس ش
 (.719: 5007)بحرانی،

در پایان امام علی)ع(عاقبت معاویه را در جنگی که بـه  

انـدازی آن را دارد در مقابـل چشـمانش بـه      ناحق قصـد راه 
... تَضِـجُّ مِـنَ التحَـرتبِ    یْتُکَقَدْ رَاءَ یفَکَاءَنِّ»کشند تصویر می

 9گفتار ضمن هجو معاویه، نوعی طنز تلخ در این پاره« حَائِدَه
چنـان کـه اشـتران     فرمایـد: آن  بکار رفته امام علی )ع( مـی 

دهند، آه  بارکش، در زیر بارهای سنگین، ناله و فغان سر می
ن خواهد رفت. امـام علـی)ع( بـا ایـن     و ناله تو نیز، به آسما

عبارت کوتاه و محکم عاقبت معاویـه را در ایـن جنـگ بـا     
در ادامـه حـال    کشـد و  تشبیه به شتر بارکش به چالش مـی 

کشد که پس از ضربات پی  لشکریان معاویه را به تصویر می
در پی و به هلاکت رسیدن آنها یکی پس از دیگـری امـام   

خواند در حالی کـه یـا    فرا می علی)ع( را به سوی کتاب خدا
به آن کافرند و یا کسانی هستند که با امام علـی)ع( بیعـت   

 .اند نمودند اما منحرف گشته

 کنش اعلامی
فَکَـأَنِّی قَـدْ رأََیتُْـکَ تضَِـجّ( کـنش      (گفتار پایـانی نامـه    از پاره

شود، همـانطور کـه در مبـانی نظـری از      اعلامی استنباط می
ای اعلام  ر کنش اعلامی شرایط تازهکنش اعلامی گفته شد د

صدق گفتار خود را گفتار  شود، لذا امام علی )ع( در این پاره می
بینی پایان جنگ و عاقبت معاویـه و یـارانش را بـه او     با پیش

 .کند اعلام می

 کنش تعهّدی
  در نامه یاد شده امام علی )ع( ازکنش تعهدی استفاده نکـرده 

 ـ ن کـنش اسـتفاده نشـده شـاید     است؛ اینکه به چه دلیل از ای
بافت گفتمان مورد نظر به منظور بیان تعهدی از بتوان گفت، 

از طرف دیگر نوع مطلبـی کـه    سوی امام علی)ع( نبوده است
امام علی)ع( قصد بیان آن را داشته و به معاویه منتقل کند از 

این نـوع  پذیر نبوده است. چرا که  طریق کنش تعهدی امکان
شان  ای هستند که توان منظوری نظوریهای م ها کنش کنش

سـازد تـا عملـی را در     این است که گوینده خود را متعهد مـی 
ها این است  ای این نوع کنش آینده انجام دهد. محتوای گزاره

دهد و خـود را متعهـد    که گوینده کنشی را در آینده انجام می
ه کلامش صادق اسـت؛ افعـالی چـون قـول دادن،     سازد ک می

ن و تعهـد دادن دارای ایـن نـوع کـنش گفتـار      سوگند خـورد 
 .(99ـ94: 9170، )سرل هستند

                                                                         
در طنز تلخ نوعی تهکم و ریشخند نهفته است نه تلمیح و فکاهه، » .9

زاده،  )واقف «ع طنز اعتراض و آگاهی بخشی استزیرا هدف از این نو
9910 :909.) 
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هتتای  کیفیتتت کتتابرد کلمتتات و عبتتارات در کتتنش

 گانه پنج
گفتارهای نامه با کنش آن  های زبانشناختی، پاره از نظر ویژگی

تـوان در سـطح واژه و    هماهنگی دارند، و ایـن ارتبـاط را مـی   
جمله تحلیل کرد. در این قسمت بـا توجّـه بـه اینکـه برخـی      

ان و عبـارات نمـود   های گفتاری در واژگ ـ معانی ضمنی کنش
پایـه شناسـایی    شناختی نامـه بـر   کند، به تحلیل زبان پیدا می

گفتارهـا وهمچنـین    کار رفته در پاره پویایی و ایستایی افعال به
هـا از نظـر طـول و فاصـله جمـلات و چرایـی        ساختار جملـه 

ساختمان نحوی  شود. استفاده از آنها در هر کنش پرداخته می
لام بر مخاطب، نقـش مهمـی ایفـا    جملات، در نحوه تأثیر ک

ها از جمله اموری هستند که  کند. طول جملات و پیوند آن می
توان بخشی از پیوند میان نحو و معنای سخن را از دریچه  می
 ها بررسی نمود. آن

 فعل
 ها در یک عبارت از ابعاد مختلف قابل بررسی هستند. در فعل

د پویـایی و  این بخش به تناسب بحث به تحلیل افعـال از بع ـ 
 ایستایی و کاربرد هـر کـدام در کـنش پرداختـه شـده اسـت.      

صدای ایستا آن است که یک عمل برای یک فاعل در یک »
ی زمانی معین انجام شده و خاتمه یافتـه اسـت. امـا     محدوده

کنـد؛   ینـد را بیـان مـی   اصدای پویـا تـداوم رخ دادن یـک فر   
ی تداومی ها ای صدایی ایستاتیک دارند و فعل های لحظه فعل

دو فعـل دویـدن و    بیانگر صدای دینامیک و پویا هستند. مثلاً
)فتوحی رود « دوست داشتن که اولی پویا و دومی ایستا است

هــر دو فعــل ایســتا و پویــا در انــواع  (.909: 9915معجنــی، 
های ترغیبی، اظهاری، عاطفی و اعلامی به کار رفتـه و   کنش

ا توجه به نـوع کـنش   رسد میزان کاربرد هر فعل ب به نظر می
متفاوت است و به عنوان نمونه در کنش ترغیبی بیشتر افعال 

 شود. پویا استفاده می
 1فعـل مسـتفاد،    45البلاغـه از مجمـوع    در نامه دهم نهج

فعل ایستا تشکیل شـده اسـت و در ادامـه ذکـر      94فعل پویا و 
شود که برای بررسی تأثیرگذاری هر دسته بایـد بـه کـاربرد     می
وکَیَفَْ أنَتتَ صاَنعٌِ »گفتار  در سطح جمله توجه کرد. در پاره ها آن
 قَـدْ تبَهََّجَـتْ  عنَتکَ جلَابَیِبُ ماَ أنَتتَ فیِـهِ مِـنت دنُتیَـا    تکَشََّفتَْ إذِاَ 

 مرَتَتکَ، وأََادتَتکفَاَتَّبعَتْهَاَوقََأجَبَتْهَاَ، فَ عتَتکَبلِذََّتهِاَ. دَخدَعَتَْ بزِیِنتَهِاَ، وَ
کار رفته که فعل تکَشََّفتَْ صدای پویا دارد و  فعل به 1« تهَاَفأَطَعَْ

گفتـار صـدای ایسـتا دارنـد و      سایر افعال مشخص شده در پـاره 
ها مستقیماً خود مخاطب اسـت، خطیـب مخاطـب را     مرجع آن

دهد. فعل پویا در حرکت بخشی به سوی تقویـت یـا    هشدار می
کـه صـدای ایسـتا    گفتار افعـالی   تضعیف فعل است. در این پاره

ها مخاطب است. افعال کنش  دارند نشانگر تداوم و ثبات ویژگی
کـار رفتـه،    گفتـار بـه   اظهاری، ترغیبی و عاطفی که در این پاره

کـه بـه    شوند. مخاطب بیش از آن شامل صدای پویا و ایستا می
سوی تضعیف افعال ترغیب شود به سوی تثبیت و عامل شـدن  

 شود. بدان تحریک می
 وَاقـِفٌ علََـى مـَا لاَ    یَقِفَـکَ  هُ یُوشکُِ أَنتوَإِنَّ»گفتار هدر پار

که ملاحظـه   دو فعل مشخص شده چنان« مِنتهُ مِجَنه یُنتجِیکَ
گفتار صدای ایستا دارند کـه   شود افعال ترغیبی در این پاره می

گفتار کـاربرد ایـن افعـال ایجـاد حـس       با توجه به معنای پاره
ــت   ــراری نداش ــه راه ف ــان ب ــت.  اطمین ــب اس در ن در مخاط

 شـَمِّرت أُهْبَهَ التحسَِابِ، وَ  وَخُذتعَنت هَذَا الاتَمْرِ،  اقتعَسْفَ» گفتار پاره
فعـل دیگـر    9صدای پویـا و  « فَاقتعَسْ»فعل «بکَِ نَزلََ لمَِا قَدْ

گفتـار در ارتبـاط    صدای ایستا دارند و با کـنش ترغیبـی پـاره   
کشـد   ده به تصویر مـی گفتارموقعیتی را در آین هستند. این پاره

الوقـوع اسـت و از آن گریـزی     که هنوز رخ نداده ولـی قریـب  
نیست. با این پیش فرض امام علی )ع( مخاطب را به تضعیف 

 کند، نه تقویت آن. موقعیت ترغیب می
 وَإلِاَّ تَفتعَـلت التغُوَاهَ مـِنت سَـمْعِکَ،   تُمَکِّنِ ولَاَ »گفتار  در پاره

و  افعـال صـدای پویـا دارنـد    « مِنت نَفتسِـکَ  مَا أَغتفلَتتَأُعلِْمکَْ 
گفتار با کنش ترغیبی ارتباط دارد، امام  صدای پویا در این پاره

علی )ع( در صدد تحریک حس پشیمانی و سرزنش در ضمیر 
خفته معاویه اسـت. حـال اینکـه هـدف شـماتت مخاطـب و       

 تحریک حس ندامت است.



 9409، بهار 91 یاپی، پ5 ۀ(، شماردیجد یپنجم )سر ۀدورشناسی اجتماعی،  زبان    21

تَماَدیِاً فِی غِرَّهِ الاتمُْنِیِّهِ، مُتَکُونَ أَنت  أُحَذِّرکَُوَ»گفتار  در پاره
صـدای پویـا دارد و   « اُحـَذِّرکَُ « »مُختتلَِفَ التعَلاَنِیَـهِ وَالسَّـرِیرَهِ  

حامل صدای ایسـتا کـه بـا کـنش ترغیبـی ارتبـاط       « تکُونَ»
چـه گذشـته اسـت     دارندکه مخاطـب را در مسـیر جبـران آن   

 عمَْـتَ زَوَ»گفتـار   کند. افعال مشخص شده در پـاره  ترغیب می
 دَمُ عثُتمـَانَ وقََـعَ  حَیْثُ علَِمْتَ ثَائِراً بِدَمِ عُثتمَانَ ولَقَدْ  ئتتَأَنَّکَ جِ
محتوای کـنش اظهـاری و   « مِنت هنَُاکَ إِنت کُنتتَ طَالبِاً فَاطتلُبْهُ

هـا   کنند که صدای ایستا دارنـد. مرجـع آن   ترغیبی را بیان می
خاطـب را بـا   مستقیماً خـود معاویـه اسـت. امـام علـی )ع( م     

کند که خود مخاطـب   اطمینان دادن ترغیب به جای دیگر می
 تر است به آن. آگاه

مِنَ التحَرتبِ إِذَا عضََّتتکَ ضِجُّ تَرأََیْتکَُ فَکَأَنِّی قَدْ »گفتار  پاره
جَزَعاً مـِنَ   تَدْعُونِی ضَجیِجَ التجمَِالِ بِالاتَثتقاَلِ، وَکَأَنِّی بِجمََاعَتکَِ

مُتتََابِعِ، وَالتقضَاَءِ التوَاقِـعِ، وَمصَـَارعَِ بعَْـدَ مصََـارِعَ، إلَِـى      الضَّرتبِ الت
افعـالی کـه   « کتَِابِ اللهِ، وَهِیَ کاَفِرَهٌ جاَحِدَهٌ، أَوْ مبَُایِعَـهٌ حَائِـدَه  

خود بیانگر فعل کنشی ترغیبی، اظهاری، عـاطفی و اعلامـی   
مـاً  گفتار حامل صدای ایستا هستند کـه حت  هستند در این پاره

شود. کاربرد فعل مضارع  افتد و دستخوش تغییر نمی اتفاق می
  در معنای فعل ماضی کاملاً متفاوت است چرا کـه از آن اراده 
ماضی شده است. چرا که هنوز جنگ آغاز نشـده. بلکـه امـام    
علی)ع(با استفاده از این افعال قصد تأکید بر حتمیت رخ دادن 

ای را بـرای زمـان    مینـه فعل را داشته است. به عبارت دیگر ز
فعل ایجاد کرده که فعـل نسـبت بـه آن در گذشـته رخ داده     
است که این زمینه، خطیب، مخاطب و زمان و مکان مکاتبـه  
را در بر گرفته است، و فضایی پس از وقوع فعل در گذشته به 

نیا،  وجود آورده که خودش و مخاطب در آن قرار دارند )قائمی
ن افعال معنای گذشته دارند اما هنوز (. بنابراین ای507: 9910

اند مگر در فضایی که خطیب در کـلام خـود ایجـاد     رخ نداده
 کرده است.

 ها  طول جمله
طول جمله، مولود درنگ و تأمّل گوینده در هر ساخت نحوی 

هـای   است. اگر بپذیریم هر ساخت نحوی واحـدی از اندیشـه  
ول جملات توان از رهگذر بررسی ط خالق اثر است، آنگاه می

بسـامد  »سیاق متن و حالات روحی سـخنور را تحلیـل کـرد.    
های کوتاه و منقطـع در سـخن، باعـث شـتاب سـبک،       جمله

شود و بر عکس فراوانـی   انگیزی می سرعت اندیشه و هیجان
هـای   زند و کاربرد جمله های بلند، سبکی آرام را رقم می جمله

ت. مرکب تو در توی پیچیده، کند نمودن حرکـت سـبک اس ـ  

هـای مرکـب،    تر و سبک های منقطع و پرشتاب عاطفی سبک
 (.511: 9915)فتوحی رود معجنی، « ترند برهانی و منطقی
جمله تشکیل شده است که در بلنـدترین   04 نامه دهم از

تصویرسازی و حاضر کـردن آنچـه معاویـه در آن    ها قصد  آن
جـا کـه امـام     آن ور اسـت در مقابـل چشـمانش را دارد    غوطه
کَیـْفَ أَنتـتَ صـَانِعٌ إِذَا تَکشََّـفَتْ عنَتـکَ      »َفرمایـد:   ( میعلی)ع

جَلاَبِیبُ مَا أَنتتَ فِیهِ مِنت دُنتیـَا قَـدْ تَبهََّجَـتْ بزِِینَتهَِـا، وخََـدَعَتْ      
« فَأجََبْتهََا، وَقاَدَتتکَ فَاتَّبَعْتهََـا، وأََمَرَتتـکَ فَأَطَعْتهَـَا    بلَِذَّتهَِا. دَعَتتکَ

ای است که در نامه وجود دارد که خـود از   ترین جمله طولانی
باشـد   کلمه می50شود که شامل تر تشکیل می جمله کوچک 1

 549جمله نامه از 04تر هستند. در ضمن  مابقی جملات کوتاه
کلمه  متشکل از اسم، فعل و حرف تشکیل شده است که بـه  

 کلمه بسته شده است. 4طور تقریبی هر جمله حدودأ با 

 ها پیوند جمله
توان سنجید بحث  ها را می هایی که پیوند جمله یکی از ویژگی

هـای   سبک آنهاست، بر اساس رابطه دسـتوری میـان جملـه   
، «سبک گسسته»متن، چهار نوع سبک نحوی قابل تمایزند: 

، که سـه  «سبک متصل»، «سبک وابسته»، «پایه سبک هم»
 نوع اول در نامه مورد پژوهش قابل ردیابی هستند.

این سبک مفید روایتگـری و داسـتان    سبک گسسته:

هـای مسـتقل کـه در     سرایی است. شامل گروهی از اندیشـه 
های کوتاه منقطع و مستقل، همراه با حرف ربـط بـا واو    جمله

هـای کوتـاه    و توالی جمله گیرند  دیگر قرار می عطف کنار یک
منقطع و مستقل، همراه بـا حـرف ربـط بـا واو عطـف کنـار       

نوشت را تشکیل  ها یک بند د و توالی آنگیرن یکدیگر قرار می
ــی ــی،   مـــ ــوحی رود معجنـــ ــد )فتـــ (. 511: 9915دهـــ

وکََیْفَ أَنتتَ صَانِعٌ/ إِذَا تَکشََّفَتْ عَنتکَ جَلاَبِیـبُ/  »گفتارهای پاره
مَا أَنتتَ فِیهِ مِنت دُنتیَا /قَـدْ تَبهََّجَـتْ بزِِینَتهِـَا/ وخََـدَعَتْ بلَِـذَّتهَِا/      

هَا/ وَقاَدَتتکَ فَاتَّبَعْتهََا/وأََمَرَتتـکَ فَأَطَعْتهََـا؛  فـَاقتعَسْ    فَأجََبْتَ دَعَتتکَ
عَنت هَذَا الاتَمْرِ/ وَخُذت أُهْبَهَ التحسَِابِ/ وَ شَمِّرت لمَِا قَدْ نَـزلََ بِـکَ/   
ولَاَ تُمَکِّنِ التغُوَاهَ مِنت سمَْعکَِ/ وَإلِاَّ تَفتعَلت أُعلْمِْـکَ/ مـَا أَغتفلَتـتَ    

کند. امـام علـی )ع(    از سبک گسسته پیروی می« مِنت نَفتسکَِ
کنـد و نامـه را بـا     های شخصیتی مخاطب را بیان مـی  ویژگی

هـا تنـد و    کنـد جملـه   روشنگری از شخصیت معاویه آغاز مـی 
گفتار سـبک گسسـته    ترغیبی این پاره  منقطع هستند. درکنش

کـه در سـبک گسسـته رونـد بیـان اندیشـه        مشهود است چرا
گفتارهـای ذکـر شـده از     ت هیجـان در پـاره  پرشتاب است اس

شود. بر این اساس، بـین   ی دیگر منتقل می ای به جمله جمله
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آید که ذهن مخاطب را به  وجود می جملات شکافی معنایی به
 کند. سرعت از معنایی به معنای دیگر منتقل می

انـد و بـا    پایـه  های مستقل هم گاه جملهپایه:  سبک هم

شوند. وجود واو عطف در ساختار  یواو عطف به هم معطوف م
کنـد.   شـتاب سـخن را زیـاد و سـبک را پویـا مـی      « پایه هم»

شـود. امـا    پیوستار سخن در این سبک به خـوبی رویـت مـی   
ای کـه کـوبش    انقطاع کلام نیز در آن محرز است. بـه گونـه  

جملات به سبک گسسته نزدیک است. در این سبک جملات 
وسـتار مفهـومی دارنـد    در عین کوتـاهی و انقطـاع نحـوی پی   

وَ مَتَـى  »گفتارهـای   در این نامـه پـاره  (. 941: 9915فتوحی، )
کُنتتمُْ یَا مُعَاوِیَهُ سَاسَهَ الرَّعِیَّـهِ/ وَولُاَهَ أَمْـرِ الاتُمَّـهِ  /بغَِیْـرِ قـَدَم      
سَابِق،/ ولَاَ شَرَف بَاسِق/ وأَُحَذِّرکَُ أَنت تَکُونَ متَُماَدیِاً فِی غـِرَّهِ  

پایـه   پیـرو سـبک هـم   « یِّهِ،/ مُختتلَِفَ التعَلاَنِیَـهِ وَالسَّـرِیرَهِ  الاتُمْنِ
گفتارها مشـمول سـبک    هستند. که کنش عاطفی در این پاره

پایه است همانطور که گفته شد وجود واو عطف در ساختار  هم
 شود. پایه شتاب سخن زیاد و سبک پویا می هم

هـای ترکیبـی    این سبک از جمله سـبک سبک وابسته: 

طوری کـه یکـی از    اند. به ها به هم وابسته است که در آن جمله
ی دیگـر تکیـه دارد. در ایـن سـبک جمـلات       ها بر جمله جمله

اند. بـدین صـورت کـه سـیاق      های وابسته به هم حامل اندیشه
ی  هــا را در ســاختارهایی مرکــب از دو جملــه نحــوی، اندیشــه

هـای   یـن جملـه  قرار دهد. البته در ا« پیرو»و « پایه»ی  وابسته
ی  های کوچکتر )پایه و پیـرو( بـا هـم رابطـه     مرکب بلند، جمله

وَ قدَْ دعََـوتَْ  »گفتارهای (. پاره921)فتوحی، همان: منطقی دارند
إلِىَ التحرَتبِ، فدَعَِ النَّاسَ جاَنبِاً واَخترجُْ إلِیََّ، وأَعَْـفِ التفَـریِقیَنِْ مِـنَ    

ریِنُ علَىَ قلَتبهِِ واَلتمغُطََّى علَىَ بصَرَهِِ! فأَنَاَ أبَُـو  التقتِاَلِ، لتِعَلْمََ أیَُّناَ التمَ
حسَنَ قاَتلُِ جدَِّکَ وأَخَیِکَ وخَاَلکَِ شدَخْاً یوَمَْ بدَرْ، وذَلَکَِ السَّیفُْ 
معَیِ، وبَذِلَکَِ التقلَتبِ ألَتقىَ عدَوُِّی، ماَ استْبَدْلَتتُ دیِناً ولَاَ استْحَدْثَتتُ 

ی لعَلَىَ التمنِتهاَجِ الَّـذیِ ترَکَتتمُُـوهُ طَـائعِیِنَ، ودَخَلَتـتمُْ فیِـهِ      نبَیِاًّ. وإَنِِّ
مکُترهَیِنوَزَعَمَتَْ أنََّکَ جئِتتَ ثاَئرِاً بدِمَِ عثُتماَنوَلَقَدَْ علَمِتَْ حیَثُْ وقََـعَ  

 ـ  کَ دمَُ عثُتماَنَ فاَطتلبُهُْ منِت هنُاَکَ إنِت کنُتتَ طاَلبِاً، فکَأَنَِّی قَـدْ رأَیَتُْ
تضَجُِّ منَِ التحرَتبِ إذِاَ عضََّتتکَ ضجَیِجَ التجمَِـالِ باِلاتثَتقَـالِ، وکََـأنَِّی    
بجِمَاَعتَکَِ تدَعْوُنیِ جزَعَاً منَِ الضَّرتبِ التمتُتََـابعِِ، واَلتقضََـاءِ التواَقِـعِ،    

أوَْ ومَصَاَرعَِ بعَدَْ مصَاَرعَِ، إلَِـى کتَِـابِ اللهِ، وهَِـیَ کَـافرِهٌَ جاَحِـدهٌَ،      

هـای   کند. که درکنش از سبک وابسته پیروی می« مبُاَیعِهٌَ حاَئدِهَ
عاطفی، ترغیبی، اظهاری و حتی اعلامی شاهد سـبک وابسـته   
هستیم. چرا که سـبک وابسـته موجـب تثبیـت معنـا در ذهـن       

شود. انسجام فکری که در بیان این جملات ایجـاد   مخاطب می
ت بـر ایـن اسـاس    شود مولود عطف جمله به ماقبل آن اس ـ می

افتد. از آنجا که  ذهن مخاطب برای درک این پیوند به تکاپو می
باشد، امام علی)ع(  ها مفید می ریتم تند در توصیف برخی صحنه

در این فراز با تداعی و توصیف فضای جنگ بدر قصد هشدار و 
 برحذر داشتن معاویه را از برپایی جنگ صفین دارد.

 گیری نتیجهبحث و 
هسـتند کـه     هـای ارتبـاطی   کـنش نـوعی   فتاریهای گ کنش

در با هـدف برقـراری ارتبـاط بـا مخاطـب        گوینده یا نویسنده
 ـ ها رابه کـار مـی   نآگفتارهای خود  پاره تحلیـل   ر اسـاس برد.ب

بنـدی   البلاغـۀ بـر مبنـای دسـته     دهم نهج نامۀکنش گفتاری 
انـواع   از گفتارهایی اسـت  (،  این نامه شامل پاره9101) سرل
کـنش   اعلامی.و  عاطفی، اظهاری، ترغیبی همچون ها کنش

ترتیـب   بهعاطفی بیشترین میزان کنش  ترغیبی و اظهاری و
مـورد را بـه خـود اختصـاص داده وکـنش       0، 7، 1 یفراوان با

مورد به خود اختصاص  9 فراوانی با اعلامی کمترین میزان را
 در ایـن نامـه بکـار نرفتـه اسـت.      ، و کنش تعهدیداده است

تـوان بـه    هـا مـی   به در نظرگرفتن بسامد انواع کـنش  باتوجه
تحذیر از دنیازدگی و پیـروی از  ها نسبت به  جمله تأکیدمیزان 

دراین پژوهش معلوم د، پی برشیطان و رسیدن ناگهانی مرگ 
رابطه مستقیمی نامه این  های گفتاری در شد که بسامد کنش

برقرارکــرده اســت بنــابراین کــنش ترغیبــی فضــای جنــگ با
ــی کــم بســامدترین وپر برخــی  در ســت.ا ین بســامدتر اعلام

انـذار   هم که هشـدار و  کنش در کنار استفاده چندگفتارها  پاره
 کـار رفتـه مهـم بـودن موضـوع را      هبدر کنار نصیحت کردن 

نهایـت   بندی عبارات بیان کرده اسـت تـا   با نوع جمله تلویحاً
 ـ   مخاطب داشته باشد. بر را ثیرأت ژوهش از نتایج دیگـر ایـن پ

توان به ارتباط سبک و سـاختار جمـلات بـا کـنش مـورد       می
استفاده اشاره کرد. در این نامه هر کنش با سـبک و سـاختار   

 .مشخص بیان شده است
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